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  چكيده
، »تجديـدنظرطلبي «، »طلبـي  اصـلاح «، »سكولاريسـم «، »حـزب «چـون   مفاهيم مهمـي هـم  

نگاري معاصر در ايران بسيار پركاربرد و در مواردي  و... در تاريخ» ناسيوناليسم«، »انقلاب«
  باشد. شناختي همراه مي لات روشبا معض

 پديـدار  هر ارجاع كه است ترين معضل شناختي، نگرشي نگري به عنوان مهم تحويلي
نمايد؛ به نظر  آن را پيگيري مي كنه جاي به شيء آن از وجهي اخذ و آن از فروتر امري به
پژوهشـي در  نگاري تحولات سياسي اجتماعي ايران و آثار  رسد با توجه اهميت تاريخ مي

مورد پژوهش قرار گيرد؛ لـذا ايـن   » نگري تحويلي«اين زمينه، نياز است تا معضل شناختي 
نگـري تـاريخي را در برخـي از انتشـارات مـرتبط بـا       مقاله تلاش دارد تا جايگاه تحويلي

نگاري انقلاب اسلامي جستجو نمايد و در اين خصوص به بررسـي برخـي از آثـار     تاريخ
نگـاري ايـران    ترين مراكز تـاريخ  انقلاب اسلامي به عنوان يكي از مهم منتخب مركز اسناد

  پردازد. معاصر مي
توصيف و تبيين مفـاهيم سياسـي   «اين بررسي در تلاش است تا دريابد(سوال اصلي) 

نگـري جـاي   نگاري مركز اسناد انقلاب اسلامي تـا چـه حـد در دايـره تحـويلي     در تاريخ
نگاري انقـلاب  ه اصلي) كه رويكرد مركز اسناد در تاريخرسد(فرضيبه نظر مي». «گيرد؟ مي
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؛ »نگـري شـده اسـت   اسلامي، تحت تأثير خصوصيات ايدئولوژيك، دسـتخوش تحـويلي  
  دارد. هاي متعدد در اين پژوهش فرضيه اصلي را تصديق مي يافته

ــد ــا هواژكلي ــاريخ: «ه ــناد انقــلاب اســلامي «، »نگــاري ت ــز اس ، »نگــري تحــويلي«، »مرك
  .»سياسي  مفاهيم«
  

  مقدمه. 1
 و نظــري ابــزاري) تــاريخي شناســي جامعــه و نگــاري تــاريخ از اعــم( تــاريخي مطالعــات

 كه شود پذيرفته اگر. است يك جامعه »تاريخي هويت«نمودن  مشخص براي شناختي روش
 مكاني، ـ زماني بستر و گروهي در فرد هر »چيستي و كيستي« معرف و بردارنده در »هويت«

 يك اعضاي و اجتماعي فرهنگي تاريخي، جايگاه گاهآن است؛ جامعه و فرهنگ تاريخ، يعني
 بـه  منجـر  آيـد،  مـي  دست به طريق اين از كه »يابيهويت« و شود مي روشن معين يجامعه

  .)154:  1382 حسيني،نجاتي(گرددمي اجتماعي و فرهنگي ـ تاريخي »تعلق«
و تمدني هـر ملـت داراي اهميـت    نگاري به عنوان يكي از وجوه هويت فرهنگي تاريخ

ي اوضـاع سياسـي، اجتمـاعي،    ي تاريخي، منعكس كننـده نگاري هر دورهاست. زيرا تاريخ
ي آن نـه تنهـا وضـعيت سياسـي، اجتمـاعي و       فرهنگي و اقتصادي آن دوره بوده و مطالعـه 

هاي حاكم بر فضاي فكري آن عصـر را بـه    ن زمان، بلكه شناخت و درك انديشهاقتصادي آ
  ).88:  1391راه دارد(شرفي، هم

   )Karl Jaspersبه بيان كارل ياسپرس(
پرداختن به تاريخ بدان منظور نيست كه حس كنجكاوي آدمي تسـكين يابـد، يـا چيـز     

اي بر معلوماتش افزوده شود، بلكه براي اين است كه خود را بشناسد و به وضعش  تازه
برد ـ آگاه گردد. آدمي نخستين بار در  در اين جهان و در اين زمان ـ كه در آن به سر مي

(ياسـپرس،   سـت، از كجاسـت و بـراي چـه زنـده اسـت      بينـد كـه كي   ي تاريخ مي آينه
1372:  4.(  

هـاي تـاريخي متعـددي    در ايران پس از انقلاب اسلامي، مراكـز و مؤسسـات پـژوهش   
ي تـوان بـه مركـز اسـناد انقـلاب اسـلامي، مؤسسـه       ها ميي آنتشكيل گرديد كه از جمله

ي مطالعـات تـاريخ   هاي سياسي، مركز اسناد و آرشيو رياست جمهـوري، مؤسسـه  پژوهش
هـاي  ي تاريخ اسلام، بنياد تاريخ انقـلاب اسـلامي، مركـز بررسـي    معاصر ايران، پژوهشكده

  تاريخي وزارت اطلاعات و... اشاره كرد.
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بندي و طبقهنگاري قابل شناسايي به همين نسبت در ايران معاصر طيف وسيعي از تاريخ
نگاري آرماني ـ نوستالوژيك، استعماري، حكومتي ـ دولتـي، ژورناليسـتي و     است. از تاريخ

تـوان نـام بـرد و بـه تشـريح ويژگـي، مضـمون و محتـوا و... هـر يـك           نهايتا علمي را مي
هـاي متفـاوتي   ها و رهيافتها، روش). طبعاً به علت نگرش11:  1380پرداخت(مقصودي، 

ها برجسته مؤسسات و جريانات حاكم است، موضوعات و مسائل مختلفي در آنكه بر اين 
  شوند. اي فروكاسته و گاه به حاشيه و فراموشي سپرده ميشود و يا به درجهمي

شناسانه و از فراز تاريخ به هويت انقلاب اسلامي  شناسي تاريخي با نگاهي جامعه جامعه
گيـرد و   مدنظر پژوهش تاريخي قـرار مـي  » هويتتاريخ با«نگرد. نگاهي كه در آن  مي 1357

زمـان بـه    گزيند. لذا تاريخ انقلاب اسـلامي هـم   دوري مي» گرا تاريخ هويت«هرچه بيشتر از 
هاي علوم اجتماعي نيـاز مبـرم دارد. در راسـتاي     اي و روش روش تاريخي و روش مقايسه

نگـاري انقـلاب    يخنگـاري و مشخصـاً تـار    گرانه با تاريخ ي پژوهش روش علمي و مواجهه
نگـاري   اسلامي(كمي پيش و پس از وقوع آن)، ارزيابي كـاربرد مفـاهيم سياسـي در تـاريخ    

نگـاري  يابد. بررسي كاربرد مفـاهيم سياسـي در تـاريخ    انقلاب اسلامي اهميت دوچندان مي
نگاري دوران معاصر در كانون  عنوان يكي از مراكز مهم تاريخ مركز اسناد انقلاب اسلامي، به

  وجه اين گزارش قرار داد.ت
 سياسي مفاهيم تبيين و توصيف«پرسش اصلي ما در اين گزارش پژوهشي اين است كه 

 جـاي  نگـري  تحـويلي  دايـره  در حـد  چـه  تـا  اسـلامي  انقلاب اسناد مركز نگاريتاريخ در
هاي مركـز اسـناد    گيري رسد جهتبه نظر مي«دارد كه فرضيه ما در اينجا بيان مي .»گيرد؟ مي
نگــاري انقــلاب اســلامي، تحــت تــأثير خصوصــيات ايــدئولوژيك، دســتخوش تــاريخ در

  ».نگري مفهومي شده است تحويلي
  

  معرفي مركز اسناد انقلاب اسلامي و آثار منتخب؛. 2
 سال در ايران اسلامي انقلاب تاريخ پژوهشي يمؤسسه عنوان به اسلامي انقلاب اسناد مركز

گـردد.  مـي  بـر  67 سـال  بـه  آن جـدي  فعاليـت  اما است، نموده آغاز را خود فعاليت 1360
باشد(تبريزي، مي آن امناي هيات اسلامي، انقلاب اسناد مركز سياستگذاري مرجع ترين عالي

 بـه  حجت الاسلام حسـينيان  اين مركز، امناي هيات پيشنهاد با 1374 سال در. )121: 1388
 ايـن  دارعهـده  )1395تاكنون( و گرديدند منصوب اسلامي انقلاب اسناد مركز رييس عنوان

  ).rwww.irdc.iباشد( مي مسؤوليت
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اند كه در ادامـه بـه   گروه تفكيك شده 23مجموع آثار منتشر شده در اين مركز در قالب 
  نماييم؛تشريح برخي از حوزه مطالعاتي در هر گروه اشاره مي

 ـدر زمينه» نهضت اسلامي ايران«گروه آثار  ي تحليلـي از  دهي مباحث تاريخي، دربرگيرن
باشد. عمده محتواي آثار اين گروه بر روي نهضـت  علل و روند رخداد انقلاب اسلامي مي

ملي كردن نفت، نقش عالمان شيعي در پيدايش انقلاب اسلامي، نقش نهضت روحانيون در 
، تكاپوي اسـلامي شـيعي در انقـلاب اسـلامي، روشـنفكر دينـي،       1342و  1341هاي سال

  . تمركز دارد.مرجعيت شيعه و..
رخدادهاي معاصـر در   ي علل و روند، با محتوايي درباره»تاريخ معاصر ايران«آثار گروه 

رسد تفاوت محتواي آثار اين گروه با آثار منتشر شده باشد. به نظر ميانقلاب اسلامي     مي
ـ در تأكيد گروه تـاريخ معاصـر ايـران بـر رونـد تـاريخي        » نهضت اسلامي ايران«در گروه 

ي مـذهبي  بر انديشـه و صـبغه  » نهضت اسلامي ايران«سياسي است، در حالي كه آثار گروه 
هـاي  ي علميه، جريانهاي اين گروه بر نقش علما، حوزهاين فرآيند تأكيد بيشتر دارد. كتاب

هـا و عملكـرد   مذهبي ـ سياسي، روحانيت در مصاف با انگليس، مدارس اسـلامي، انديشـه   
  ركز ويژه دارد.هاي مذهبي تم جريان

نگاري انقلاب اسلامي(دوران ي تاريخدر زمينه» جمهوري اسلامي«آثار موجود در گروه 
  جمهوري اسلامي) تدوين و تنظيم گشته است.

ي  در مجمـوع بـر روي مباحـث نظـري در زمينـه     » ي سياسـي انديشه«هاي گروه  كتاب
يات مربوط به ولايت فقيـه،  هاي حكومت، تبيين و ارزيابي نظرساختارهاي قدرت،    نظريه

ساختارهاي سياسي در ايران، سير تحول مفاهيم علوم سياسـي در ايـران، سـير تحـول فقـه      
توان آثار حاضر در اين ورزند. به بياني ديگر ميهاي وابسته به آن تأكيد ميسياسي و انديشه

  ي سياسي در ايران پس از اسلام شناسايي نمود.گروه را تحت عنوان انديشه
بـر روي مبـاحثي چـون؛ طبقـات در ايـران،      » شناسي سياسيجامعه«مجموع آثار گروه 

فرهنگ سياسي، رفتارشناسي، فرهنگ سياسي شيعه، سـاخت سياسـي و اجتمـاعي قـدرت،     
  ها تمركز دارد.هاي اجتماعي و قوميتاحزاب، جنبش

احـزاب  هـا و  هـا و گـروه  ، بـر روي تشـكل  »هاي احزاب و گروه«آثار منتشره در گروه 
سياسي در تاريخ معاصر ايران تمركز دارند. البته به طور تفكيكي از ميان اين آثار، تعدادي به 

ها بعد از انقلاب هاي قبل از انقلاب اسلامي و تعداد ديگر به احزاب و گروه احزاب و گروه
  اسلامي اختصاص يافته است.
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تـاريخ سياسـي تشـيع،     ، بـر گـرد مبـاحثي چـون:    »تاريخ انقلاب«آثار موجود در گروه 
باشد. البته  ها و مبارزات مذهب شيعه در تاريخ و سياست و تاريخ انقلاب اسلامي مي تلاش
نگـاري انقـلاب اسـلامي    هاي حوزه تاريخترين آثار موجود در اين گروه به نقد كتاب اصلي

  اختصاص يافته است.
اسلامي، بعضي از آثار تأليفي اثر منتشر شده از سوي مركز اسناد انقلاب  779از مجموع 

هاي منصفانه هستند. برخي ديگر از ها و تحليلي تاريخ نگاري، برخوردار از گزارهدر حوزه
گردند؛ مثل سـاواك، خانـدان   آثار منتشر شده، به موضوعات روشن و بي مناقشه مربوط مي

ر در تحـولات  ي دفاع مقدس، شهرهاي مؤثهايي در زمينهپهلوي و يا مجاهدين خلق. كتاب
هاي محترم و مؤثري به چاپ رسيده انقلاب اسلامي و خاطرات و تاريخ شفاهي شخصيت

 است، كه از چارچوب و سؤلات اين پژوهش خارج است.

 23هـاي  گـروه از گـروه   7طي بررسي اوليه در آثار مركز اسناد انقلاب اسلامي ايران از 
يد. دلايل اين انتخاب و عدم انتخاب ديگر اثر انتخاب گرد 13ي پژوهشي در اين مركز، گانه
ضرورت تحديد مصاديق ايـن بررسـي بـه منظـور ايجـاد تسـلط و       «هاي كتاب شامل گروه

بـودن  خـارج «، »مناقشهدوري از بررسي و ارزيابي موضوعات روشن و بي«، »اشراف محقق
، »شهاي انتخـاب نشـده از سـوال ايـن پـژوه     موضوعات و محتويات بسياري از آثار گروه

ي مـورد بررسـي ايـن    شمول دوره«و » هاي برگزيدهكلان بودن موضوعات تاريخي كتاب«
  باشد.مي» ي موضوعي پژوهشها با محدودهكتاب

شـامل  » نهضـت اسـلامي ايـران   «هاي هاي برگزيده در اين پژوهش از گروه كتابكتاب
وي شـيعه در  بيست سـال تكـاپ  «)؛ 1381فرشي، شيخ»(روشنفكري ديني و انقلاب اسلامي«

چهـارده سـال رقابـت ايـدئولوژيك شـيعه در      «)؛ 1387حسـينيان،  »(ايران انقلاب اسـلامي 
نقش فدائيان «دو اثر شامل » تاريخ معاصر ايران«هاي )؛ از گروه كتاب1387حسينيان، »(ايران

حسـينيان،  »(بازخواني نهضت ملي ايران«) و 1384(حسينيان، » اسلام در تاريخ معاصر ايران
شــورش اشــرافيت بــر «كتــاب » جمهــوري اســلامي ايــران«هــاي ؛ از گــروه كتــاب)1385

نظريـه  «سه اثر شـامل  » انديشه سياسي«هاي )؛ از گروه كتاب1389(اسماعيلي، » جمهوريت
بازخواني «)؛ 1386دهقاني، »(روشنفكران ديني و دينداران روشنفكر«)؛ 1389حسينيان، »(فتنه

شناسي هاي جامعه)؛ از گروه كتاب1390حسيني، »(انعياالله صهاي سياسي فقهي آيتديدگاه
هـاي  گفتمـان «) و 1389(جعفرپور كلوري، » فرهنگ سياسي در ايران«سياسي دو اثر شامل 

احـزاب و  «هـاي  ) و از گـروه كتـاب  1386زاده، حسين»(هاي بعد از انقلابحاكم بر دولت
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سـال بحـران آفرينـي     8«و  )1388پـور،  صـمدي »(جبهه ملـي ايـران  «دو اثر شامل » هاگروه
   ) برگزيده شده است.1388نيك، علوي»(طلباناصلاح
  

  نگاري هاي تاريخ شناسانه در پژوهش هاي روش شرط پيش. 3
در ميـان   شناختي دارد.جايگاه مهم روش ،نگارى قرن بيستم، مكتب فرانسوى آنال در تاريخ

 روش تـرين  اصـلى  )،Tota Historyكامـل(  و تـام  تـاريخِ  هاي پژوهش تاريخي، روش روش
 و تدوين روش اين براساس مكتب اين مورخان مشهور آثار تمام تقريبا كه است آنال مكتب
 همه ادغام معناى به بلكه جهان، كل تاريخ نه كامل، يا تام تاريخ از منظور. است شده تأليف
 ي گسـتره  در اى پديـده  بررسـى  يعنـى (پيوسته تاريخ يك تاريخ، هاى جنبه و ها روش انواع،
 هـاى  نظـام  هـاي  پيوسـتگى  بر متمركز كاركردى ـ ساختارى رهيافت يك و) طولانى زمانىِ
كه تمامي موارد از جمله كاربرد صحيح مفاهيم علوم  )51- 50: 1387استنفورد، (است جامعه

  دهد.نگاري را نيز مد نظر خويش قرار ميانساني در تاريخ
تـوازن  «بناي رويكرد مكتـب آنـال شـامل    هاي پژوهش تاريخي صحيح بر م پيش شرط

تقـدم دانـش   «، »نگـري جـامع «، »ي تجاهـل قاعده«، »هاي عالممنطقي ميان علم و مسؤوليت
ي مĤخذ تا استقراي كامل و دقت در نقل مĤخذ و رجوع به  همه«، »مشهود بر دانش مسموع

تـواني،  ملائـي »(علميهاي پرهيز از فروغلتيدن در دام ايدئولوژي«، »ي درست از آنهااستفاده
هاي پـژوهش تـاريخي صـحيح عبارتنـد از      ). و در مقابل موارد نقض پيش شرط55: 1386

نگاري بـا خصوصـيات   تاريخ«)، 7: 1388سياري، () و 18:  1380قراملكي،»(نگري تحويلي«
:  1384نسـب،  ) و (رجـب 136:  1374)، (ياوري، 22ـ   21:  1390(صدقي، » ايدئولوژيك

ـ   52:  1384كـافي،  »(فقـدان درك شـرايط تـاريخي   «، »نگاريتاريخ در اوريدارزش«)، 86
  است.  )53
  

  نگاري هاي تاريخ در پژوهششرط شناختي  نگري به مثابه پيش تحويلي. 4
حـوزه از    يـك   نگري ذهنيت فرد، مغاير با جهان و واقعيـات آن اسـت. جـذب    در تحويلي

ديگـري از    فـع حـوزه ديگـر بيـان    موضوعات و علوم در حوزه ديگـر يـا حـذف آن بـه ن    
هـا و يـا    يكي از زيـر مجموعـه  نگري پديدارها و مفاهيم را به نگري است. تحويلي تحويلي

ها و ناديـده گـرفتن    زير سيستم  برد. تحليل بردن تمام نظام به يكي از اجزاي آنها تحليل مي
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ملكي و سـياري،  (قراها از ديگر تعاريف الگوي تحويلي نگري اسـت  ارتباط بين زير سيستم
مغالطـه كنـه و   «با عنـوان  آن از شكل ساده به دانشمندان مسلمان وضعيتي كه  .)95:  1388
  بعد از هر پديده و ناديـده   يك  حصر توجه به. لذا )289: 1380 (قراملكي،برندمي نام »وجه

نگري با حذف  تحويلي؛ است  آن  پديده به مجموعه عناصر  كليت  ديگر يا ارجاع  ابعاد  گرفتن
  .كند نفع دامنه ديگر نابود مي  به  آن را ديگر،  يا صرف نظر از يك حوزه از موضوع در دامنه

توان گفت تعريف و تبيين يـك پديـده صـرفا بـر مبنـاي يكـي از        به طور خلاصه مي
شـده  ، لوازم و آثار آن پديده، كاهش و تحليل آن پديده به يكي از امـور يـاد    ، مباني عناصر

 نـوع   دو  امـا ). 13: 1385نگري از اين از نظر انواع مختلفي دارد (سياري، است كه تحويلي
اهميـت بيشـتري    انـد،  نگـري  تحـويلي   هـاي  ناظر بـر ريشـه    آن كه »اي مؤلفه« و »مفهومي«

  ).34  : 1386د(سياري، دارن
و  شـناختي در پـژوهش   تـرين خطاهـاي روش   از عمـده را نگري  تحويليبه اين ترتيب 

يابي به ديدگاهي فراگير دربـاره مسـئله    زيرا كه مانع دست ؛انددانسته طور كلي در انديشه  به
  شود. مورد پژوهش مي

  
  نگاري در مركز اسناد انقلاب اسلامي نگري و تاريخ تحويلي. 5

شناسـي و   ايدئولوژي، مفاهيم و به تبع آن نظريات را واژگون و متناسب با انتظارات، هسـتي 
  نمايد. ناسي خود تعريف و بازنمايي ميش معرفت

نمايد كه گويي روي سـر خـود    ها و روابط آنها چنان مي ها، انسان ي ايدئولوژي در همه
شوند، اين نمود، از روش  خانه نمودار مي گونه كه در يك تاريك اند، يعني همان ايستاده

ي چيزهـا روي  گونـه كـه واژگـون    زندگاني تاريخي آنها نتيجه شده است. دقيقـاً همـان  
  ).13: 1380ي چشم، وابسته به چگونگي طبيعت چشم است (كوفمان،  شبكه

كـاربرد  «نگاري عامل و مسـبب   در يك تاريخ» خصوصيات ايدئولوژيك«بر اين اساس 
گردد. لـذا در اينجـا بـه بررسـي كـاربرد برخـي مفـاهيم         مي» ناصحيح مفاهيم علوم سياسي

، »انقـلاب «، »اصـلاحات «، »طلبـي  اصـلاح «، »ريروشنفك«، »سكولاريسم«، »حزب«چون  هم
نگاري مركـز اسـناد     در رويكرد تاريخ» حكومت اسلامي«، »ناسيوناليسم«، »نظرطلبيتجديد«

  پردازيم. انقلاب اسلامي مي
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اي كه با خصوصيات ايدئولوژيك دست به كاربرد مفاهيم علـوم سياسـي و    نگاري تاريخ
نمايـد. آنجـا كـه درخصـوص      ثار خود را غيرعلمي ميبرد، با اين اقدام خود، آ اجتماعي مي

نقش فدائيان «گردد و درخصوص  برانگيز تاريخي واجد اين خصيصه مي موضوعات مناقشه
ي  االله كاشاني) و نيروهاي جبهه در كنار نيروهاي مذهبي (آيت» اسلام در تاريخ معاصر ايران

  كند: آرا بيان مي ي ترور رزم ملي در واقعه
ي واحد مبارزه آشكار شد. البته اين شكاف از قبل  آرا، اختلاف در جبهه زمپس از قتل ر

بيني بود، زيرا اهداف سه نيروي به هم پيوسته يكي نبود: فدائيان اسلام بـراي   قابل پيش
االله كاشـاني بـراي    جنگيدند، آيـت  اجراي احكام اسلام و برقراري حكومتي اسلامي مي

بـه قـدرت و برقـراري    د، و جبهه ملي، براي رسيدن كر بيرون راندن انگليس مبارزه مي
  ).56: 1384(حسينيان،  حكومتي ليبرال

در ايـن رويكـرد در عـين    » حكومت اسلامي«و » حكومت ليبرال«چون  اصطلاحاتي هم
باشد. كاربرد ناصحيح اين دو مفهـوم   كاربرد ناصحيح، همراه با خصوصيات ايدئولوژيك مي

انجامـد كـه قصـد آن دارد كـه      اي مـي  نگـاري  گردد به تاريخ مياي كه ايجاد  و تقابل ارزشي
ــه  ــاي جبه ــتي نيروه ــتي و كيس ــه    چيس ــلام را ديگرگون ــدائيان اس ــاي ف ــي و نيروه ي مل

  نمايد.  بازنمايي
سياسي واجد معنا و مفهوم خاص و مشخصي نيست و  در علوم» حكومت ليبرال«مفهوم 

دموكراسي و... ساختار معنايي خاصي را چون دموكراسي، ليبرال  در تركيب ديگر مفاهيم هم
هـاي ويـژه و خاصـي     برقـراري احكـام و ارزش  » هـدف «نمايد و تعارضي بـا   مشخص مي

ميـان اسـلام و   » تبـاين «فرض  هاي اسلامي ـ ديني ندارد. متن مذكور با پيش  چون ارزش هم
در  ليبراليسم به تقابل حكومت اسلامي (فدائيان) و حكومـت ليبـرال دموكراسـي (مصـدق)    

  اش حكم نموده است. نگاري تاريخ
  نگارد: مي» ماركسيسم«اين رويكرد كمي جلوتر درخصوص اصطلاحي چون 

ماركسيسم مكتب كارل ماركس فيلسوف و اقتصاددان آلماني است. مكتب ماركسيسـم  
ي ديالكتيك هگل  اي است كه بر مبناي فلسفه يافته بيني و ايدئولوژي سازمان داراي جهان
هاي طبيعي، اجتماعي، سياسـي و   ي پديده ي ديالكتيك همه يده است. فلسفهاستوار گرد

  ).465: 1384(حسينيان،  كند ديناميكي تفسير مي اقتصادي را با ديدي
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 صرفا مكتب كارل ماركس فيلسوف و اقتصاددان آلماني نيسـت. همچنـين  » ماركسيسم«
هـاي  باشـد و شـاخه  نمي» اي بيني و ايدئولوژي سازمان يافته مكتب ماركسيسم داراي جهان«

هـا را  هـاي آن ديگـر نحلـه   متعدد و متداخل آن به حدي گسترده اسـت كـه برخـي نحلـه    
هـاي طبيعـي، اجتمـاعي،     ي پديـده  فلسفه ديالكتيك همه«داند؛ و همچنين ماركسيست نمي

  كند. نمي» سياسي و اقتصادي را با ديدي ديناميكي تفسير
  نماييم كه  ذكر ميهت نمونه، در بياني مختصر صرفاً ج

هـا   درخصوص وحدت يا تعارض دروني و نيز محتـوا و جـوهر آن بـين ماركسيسـت    
سـان در طـي قـرن بيسـتم انـواع گونـاگوني از        اختلاف نظر وجود داشته است؛ بـدين 

ماركسيسم پديد آمد كه در بيشتر موارد حتي از حدود مقصود خود ماركس نيـز فراتـر   
ن انواع گوناگون و متعارض ماركسيسم را حاصـل جمـع   توا رفت. طبعاً از آنجا كه نمي

هـاي   تر از انديشـه  تردههاي ماركس به شمار آورد؛ بنابراين ماركسيسم بسيار گس انديشه
  ).21: 1378(بشيريه، ماركس است

هاي ماركسيسـتي قـرن بيسـتم حاصـل تركيـب وجـوهي از        ترين مكتب مهم«همچنين 
» هاي داروين، اسپينوزا، هگل، كانت، فرويـد اسـت   نظريههاي ماركس و وجوهي از  انديشه

منطق «باشد و  هاي هگل نمي )؛ همچنين صرفاً مكتب ماركسيسم بر مبناي انديشه22(پيشين: 
گرايـي،   هاي فكري ديگر مانند پوزيتيوسيم، نئوپوزيتيوسيم، علم نظر مكتب دروني آن از نقطه

  ).22پيشين: »(ته شده استساختارگرايي، اگزيستانسياليسم وجه آن نگريس
نگاري علمي نياز به كاربرد اصطلاحات صـحيح و دقيـق دارد. همراهـي علـومي      تاريخ

نگاري علمي، لزوم مراجعه  شناسي، علوم سياسي و فلسفه با علم تاريخ و تاريخ  چون جامعه
  نمايد. به اين علوم را دوچندان مي

نگـاري خـود،    در تاريخ» حزب«اين رويكرد همچنين در خصوص استفاده از اصطلاح 
  نويسد: دهد. آنجا كه مي لقب مي» حزب«ي سياسي را  هرگونه تشكل با جنبه

االله سيد نورالدين حسيني هاشمي  در شيراز و توسط، آيت 1321حزب برادران در سال 
االله سيد نورالدين شيرازي، شخصيتي ماهيتاً  تأسيس شد. آيت» آسيد نورالدين«مشهور به 
كرد. به ايـن علـت مرحـوم سـيد      بارز بود. خود در شيراز حدود را اجرا ميسياسي و م

داند، چون هيئت برادران نـور در   ش مي1301نورالدين تاريخ تأسيس حزب برادران را 
همان تاريخ تأسيس شده است، ولي طبق اسناد موجود، تاريخ تأسـيس حـزب حـدود    

يل گرديد. حـزب بـرادران   است كه از چندين هيئت مذهبي در شيراز تشك 1321سال 
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اگرچه در استان فارس نيز داراي شعبي بود، ولي بيشترين فعاليت آن در شيراز متمركـز  
مراسـم   بود. اين حزب با ايجاد وحدت و انسجام بين اقشار مـذهبي شـيراز، در تمـام   

  ).558- 555: 1387(حسينيان،  كرد مذهبي فعالانه عمل مي

ي در علوم سياسـي و بـا تعـاريف مشـخص و     اصطلاح» حزب«نياز به توجه است كه 
دارد كه  ص اين مفهوم بيان ميترين اين تعاريف در خصوباشد. يكي از مورد وثوق معين مي

گردهمايي پايدار گروهـي از مـردم اسـت كـه داراي عقايـد مشـترك و تشـكيلات        «حزب 
نوني مبـارزه  هـاي قـا   اند و با پشتيباني مردم براي به دست آوردن قدرت سياسي از راه منظم
  ).345: 1373عالم، »(گردد كنند، تعريف مي مي

توان حـزب ناميـد، كـه نـه تنهـا گردهمـايي        را نمي» چندين هيئت مذهبي«لذا مجموع 
) بلكه 1335و انحلال در سال  1301شود(تشكيل در سال  پايداري در بين آنها مشاهده نمي

هـاي قــانوني در پـي كســب    هباشـند و هرگــز از را  داراي تشـكيلات مــنظم و پايـدار نمــي  
اند. بلكه مجموع چند هيئت مذهبي  قدرت(قدرت در قامت قوه مجريه و يا قوه مقننه) نبوده

  اند، تشكلي غير از حزب است. شركت داشته» در تمام مراسم مذهبي فعالانه«كه 
باشـيم   ديگر مفهومي كـه بـا خصوصـيات ايـدئولوژيك، سـوءكاربرد آن را شـاهد مـي       

ست. اين اصطلاح از پركاربردترين مفاهيم مورد ارجاع مركز اسناد انقـلاب  ا» سكولاريسم«
  خوانيم: ي اين اصطلاح مي باشد. جهت نمونه آنجا كه درباره اسلامي در نگارش تاريخ مي

آيد، يعنـي ايـن    مي» اكنون«و » اينجا«ي سكولوم به معني  سكولاريسم در لاتين از ريشه
يعني اين دنياي خاكي و نه دنياي برتـر. در واقـع    جهان و نه جهان ديگر پس از مرگ،

سكولاريسم اثبات اين جهان و نفي جهان ديگر است، يعني در پي كاميابي و شـناخت  
اين جهان هستيم و به جهان بعد از مـرگ و جهـان برتـر كـاري نـداريم. در مجمـوع       

خـرت و  اعتنايي بـه آ  سكولاريسم هم نفي زهد است و هم اثبات تنعم دنيوي و هم بي
 معنايش جدا شدن دين از دولـت اسـت   باشد. سكولاريسم سياسي ماوراي طبيعت مي

  ).203- 202: 1388پور،  (صمدي

) كـه نمايـانگر   202پيشـين:  »(ي ملـي  سكولاريسم و جبهه«رويكرد مذكور در ذيل تيتر 
خصوصــيات ايــدئولوژيك در نگــارش تــاريخ اســت، ارجــاع مطالــب خــود را بــه يــك  

  گرداند. لي) البته بدون ذكر صفحه، ماه و سال برميروزنامه(اعتماد م
هاي جامعه، ارتباطي با معناي لغوي  حال آنكه طبعاً اين اصطلاح به معناي جدايي حوزه
  كند كه خود ندارد. در اين خصوص نصر حامدابوزيد بيان مي
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گفتمان سنتي ديني عمداً و به شكلي هوشمندانه جدايي قـدرت سياسـي از ديـن را بـا     
آميـزد. جـدايي نخسـت، امـري ممكـن و       جدايي دين از جامعه و زندگي در هـم مـي  

ضروري است. اما جدايي دوم (جدايي دين از جامعه و زندگي دينداران) توهمي است 
كند تا سـكولارها را   كه گفتمان سنتي ديني آن را در مبارزه عليه سكولاريسم ترويج مي

ديني سنتي از درآميختن هوشـمندانه ايـن دو    متهم به كفر و الحاد نمايد. هدف گفتمان
كه صاحبان منافع، نيـروي   مقوله با هم كاملاً آشكار است و بر كسي پوشيده نيست: اين

جـا داشـته باشـند     دين و دولت، يا به تعبيري حاكميت سياسي و حاكميت ديني را يك
  )56: 1381(حامدابوزيد، 

جـدايي  «لاب اسـلامي سكولاريسـم را   و بر اين اساس است كه رويكرد مركز اسناد انق
» سكولاريسم سياسي يا ليبـرال «نمايد و آن را در تقابل با اسلام،  معرفي مي» دين از سياست

  نهد. نام مي
نگـاري دسـت بـه     در تـاريخ » روشـنفكري «اين آثار همچنين با كاربرد ناصحيح مفهـوم  

و » شـناس  خويشـتن روشـنفكر  «زننـد و مفـاهيمي چـون     در اين زمينـه مـي  » سازي مفهوم«
  خوانيم: نمايد، آنجا كه مي را ابداع مي» روشنفكر آرماني شيعي«

مدار است. چـون   ي خويش است، بوم شناس چون برآمده از جامعه روشنفكر خويشتن
ي پاسداشت هويت دارد و ايمان خود را قرين ايمان  در بين مردم خود زيسته و دغدغه

ورزي است، عقل متعارف بشري را  كر و انديشهجايي كه اهل تف كند و از آن مردمش مي
دهد. پس با جهان بيـرون و مقتضـيات زمانـه هماهنـگ      ملاك انتخاب خويش قرار مي

دانـد كـه    كند، زيـرا حقيقـت را بالـذات مـي     است. با حقايق، برخورد ايدئولوژيك نمي
هقاني، (د خواه است نجام اينكه آگاه و حريتمعرفت بشري توان فهم آن را ندارد و سرا

1386 :37.(  

خـواه)   خواه) در زماني كه معادل آن (آزادي ز اين كه كاربرد كلمات عربي(حريتفارغ ا
باشد؛ سوال كه پـيش   برانگيز مي در فارسي، در دسترس و متداول است براي مخاطب سؤال

مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     » روشنفكري«آيد آن است كه چرا اين نحوه كاربرد  مفهوم مي
غير از اين است كه در پي ديگرگونه نشان دادن اين جريان در مسـير تـاريخ معاصـر     است؛

كه اين مفهوم در گستره آثار موجود دانشگاهي و غيردانشگاهي  دارد. حال آن ايران گام برمي
  باشد. نسبتاً به ديگر مفاهيم، تعاريف منسجمي را دارا مي
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عصر مدرن(عقلانيت مدرن، روشنفكري و آشنايي و رويارويي ايرانيان با انديشه و آراي 
ي زنـده   ، دغدغـه »احياگران دينـي «...) سبب دو نوع برنامه پژوهشي گرديد كه در يك سو 

پرورانند  هاي ديني را در سر مي ي جديد براساس شالوده نگاه داشتن دين و بازسازي جامعه
ي  براسـاس شـالوده  ي مدرنيته و بازسازي دين را  ، دغدغه»روشنفكران ديني«و سوي ديگر 

). روشنفكران ديني، به بنيادهاي مدرنيته باور دارند و 8: 1387مدرنيته در سر دارند(كاظمي، 
دهنـد. آن ديگـر، عقـل را در     عقل نقاد مدرن را سلاح خود در فهم سنت و دين قـرار مـي  

  ).9ي اين دو گروه است (پيشين:  كند و عقلانيت وجه مميزه چارچوب منطق سنتي فهم مي
جمهوري اسلامي از تلفيق بـين دو قرائـت   «شود  با تكيه بر اين مطلب است كه بيان مي

پديـد آمـده؛ بروجـردي     50ي  احياگرايانه (اسلام فقاهتي) و ايـدئولوژي روشـنفكران دهـه   
هاي  اشتباه بزرگي است اگر نقش اساسي ايشان را در تمرين مشق«دارد كه  ) بيان مي1377(

بروجـردي،  »(بـه انقـلاب انجاميـد مـورد مطالعـه قـرار نـدهيم        سياسي و ايدئولوژيكي كـه 
1377:  3.(  

ــران رواج فــراوان دارد بحــث   چــه در محفــل آن«از نگــاه بروجــردي  هــاي فكــري اي
تر و فراگيرتر بـود.   جانبه تر، همه ) بود كه از اسلام شيعي به مراتب فربهNativistگرايي( بومي

دهـد كـه    شنفكري معاصـر ايـران نشـان مـي    مطالعه ذهنيات، شناخت و مباحث نخبگان رو
است. به عبارت ديگـر، مـذهب شـيعه    » اسلامي«ايدئولوژي انقلاب ايران در آغاز منحصراً 

يكي از اركان كليدي ايدئولوژي انقلاب بوده اما تنها ركن آن نبـوده اسـت. انقـلاب هـم از     
). حـال  5- 4: 1377(بروجـردي،  » هـا  ها برخوردار بوده و هم از تكثر مشـاركت  تعدد عليت

كه مركز اسناد در آثار متعدد خويش تنها به بررسي رابطـه روشـنفكري دينـي و انقـلاب      آن
  اسلامي اهتمام دارد.

بـا كـاربردي ناصـحيح، در    » طلبي اصلاح«و » اصلاح«اين رويكرد همچنين درخصوص 
نگــاري خــود دچــار نگــارش ايــدئولوژيك شــده؛ آنجــا كــه درخصــوص محمــد   تــاريخ
  انيم:خو مي  عبده

عبده يقين داشت كه اگر روشنفكران هواخواه غرب، به قرآن و تاريخ اسلام به روشـي  
اي از آن را در آثارش ارائه داده بود، بنگرند. بسياري از مبـاني اجتمـاعي و    كه او نمونه

اي را كه به زعم ايشان تنها غرب در كشـف آنهـا    طلبانه سياسي انقلابي با مباني اصلاح
  ).51: 1386(دهقاني،  ست، در معارف اسلامي خواهند يافتكامياب بوده ا
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باشد و  ) همسان نميrevolution»(انقلاب«) با reform»(اصلاح«كه مفاهيمي چون  حال آن
كاربرد برابر نداشته و با توجه به سطور فـوق، كـاربرد ناصـحيح مفـاهيم علـوم سياسـي و       

  باشد. اجتماعي قابل مشاهده مي
  دارد: سازي) بيان مي با كاربرد ناصحيح مفاهيمي خاص (مفهوم اين رويكرد در ادامه

كشورهاي استعمارگر اروپايي با تكيه بر مظاهر دروغين عقايد ناسيوناليسم بورژوازي و 
ي فرهنگ خاص آن، توانستند ساختار بسياري از جوامع انساني را تغييـر دهنـد.    اشاعه

طن در كشـورها را دگرگـون   هاي مختلـف متـو   سنن، آداب و رسوم و فرهنگ قوميت
گرايي و ليبراليسم كاناليزه كنند. در اين  سازند، روشنفكران ممالك شرقي را در خط ملي

هاي عام اجتماعي چنـدان متـداول نبـود و عقايـد      مندي دوران شناخت علمي از قانون
ي غـرب، بـا تبليـغ شـعار كـاذب       منشـانه  فلسفي ناسيوناليسم بورژوازي زندگي ليبـرال 

المنافع جامعه را به وحدتي كـه   ملي) و (دموكراسي پارلماني)، طبقات مختلف(وحدت 
  ).62(پيشين:  كرد وار علمي نداشت، دعوت ميي است پايه

عقايـد فلسـفي ناسيوناليسـم    «، »گرايـي و ليبراليسـم   خط ملي«، »ناسيوناليسم بورژوازي«
گـر كـاربرد    نشـان  تمـامي » دموكراسي پارلمـاني «و » شعار كاذب وحدت ملي«، »بورژوازي

  باشد. ناصحيح اين مفاهيم مي
) نوعي آگاهي جمعـي  319: 1373باوري (آشوري،  ) يا ملتNationalism»(ناسيوناليسم«

خواننـد. ناسيوناليسـم    است، يعني آگاهي به تعلق به ملت، اين آگـاهي را آگـاهي ملـي مـي    
انـد. ناسيوناليسـم،   د ترين شكل سـازمان سياسـي مـي    را عالي» دولت ملي«اي است كه  ايده
آورد كـه از اشـتراك در    اي پديـد مـي   عنوان آگاهي گروهي، حس همبسـتگي و يگـانگي   به

گيـرد   هاي تاريخي سرچشمه مي هاي اخلاقي، دين، ادبيات، سنت عواملي مانند زبان، ارزش
  ).320(پيشين: 

كه نه ارباب ) را bourg»(بورگ«فردي از اهل شهر آزاد يا «نيز در لغت به معناي » بورژوا«
داران،  ) و در اصـطلاح بـه معنـاي سـرمايه    67خواندنـد (پيشـين:    بود نه دهقان، بورژوا مـي 

  ).68گرفت (پيشين:  وران و دارندگان مشاغل آزاد و در برابر پرولتاريا معنا مي پيشه
يابـد كـه دريـابيم رويكـرد مـذكور بـا        ي كاربرد مفاهيم تنها زمـاني معنـا مـي    اين شيوه
دئولوژيك خود در نگارش تاريخ به دنبال قصد، نيت و مقصودي خاص گام خصوصيات اي

هاي شرق  دارد. اين رويكرد به دنبال آن است كه در تقابلي خاص خويش، به دوگانگي برمي
هـا دامـن زده و    و غرب، دين و دنيـا، روشـنفكر دينـي و لائيـك و از ايـن دسـت تفـاوت       
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با اين اوصاف، مركز اسناد انقلاب اسلامي در اين ها سوگيرانه را تدوين نمايد.  نگاري تاريخ
  دارد: خصوص بيان مي

كـرد؛ يعنـي مشـخص     روشنفكري ديني دقيقاً بايد كار خود را از همين نقطه آغـاز مـي  
فهميم، آيـا يـك معنـاي ناسيوناليسـتي اسـت و       چه ما در مفهوم مليت مي شد كه آن مي

ي زادن و متولد شدن اسـت   از ريشه Nation ي ناسيون اساساً ناسيوناليسم چيست. واژه
فرشـي،   (شـيخ  گرفتـه اسـت   هـاي ژنتيـك و خـوني و نـژادي     كه ملاك را از ويژگـي 

1381:  198.(  

  نگارد: ي سلطنت پهلوي دوم مي و براساس اين رويكرد درخصوص دوره
گرا بـود. رژيـم پهلـوي سـعي      ي ديگر مشروعيت رژيم پهلوي، ناسيوناليسم باستان پايه
گرايـان و   ملـي » گرايـي  شعار ملي«در مقابل » شعار ناسيوناليسم مثبت«قالب كرد در  مي

، مشروعيتي براي خـود تعريـف و كسـب    »گرايان اسلام«در مقابل » گرايي ايران باستان«
هـاي ديگـر    كند. تلاش براي پروراندن اين ايدئولوژي و جـايگزيني آن بـا ايـدئولوژي   

  ).126: 1388پور،  يم بود ( صمديهاي رژ ي ايدئولوگ اي از وظيفه بخش عمده

به چه معناست؟! كه در ادامه بيان » گرايي شعار ملي«در مقابل » شعار ناسيوناليسم مثبت«
ايـن مفـاهيم در علـوم    »! گرايـان  گرايي در مقابل اسـلام  گرايان و ايران باستان ملي«گردد  مي

آنها در مفـروض و حـالتي    هاي فراواني با يكديگر دارند و كاربرد متقابل پوشاني سياسي هم
  باشد. متباين صحيح نمي

  نگارد: مي» روشنفكر ديني«بر همين سياق است كه درخصوص 
ي  ي حـوزوي و دانشـگاهي دارنـد، قـوه     روشنفكران ديني در واقع بـه نـوعي دغدغـه   

ي آنان، هم  كه همه پيشگويي در اين دسته از روشنفكران بسيار قوي است و عجيب آن
لائيك و هم مغضوب علماي سنتي هستند، چـون در آن واحـد بـا     مطرود روشنفكران

دفاعشان از ديانت حقيقي، دشمن دشمنان دين هستند و بنابراين با روشنفكران لائيـك  
  ).85: 1386(دهقاني، » تضاد و اختلاف مبنايي دارند

تفاوت ماهوي دارد. همانگونه كه روشـنفكر لائيـك بـا    » گويي پيش«با » بيني پيش«طبعاً 
هـا در مفـاهيم علـوم     گونه تفكيـك قائـل شـدن    روشنفكر سكولار تفاوت ماهوي دارد. اين

گيرد؛ دو مقدمه و يك نتيجـه بـه همـراه     سياسي كه غالباً بر مبناي مركزيت دين صورت مي
آورد. مقدمه اول كاربرد ناصحيح مفاهيم و مقدمه ديگـر، خصوصـيات ايـدئولوژيك در     مي
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نگـاري   شـود و آن هـم تـدوين تـاريخ    و يك نتيجه خاص مينگارش تاريخ و به تبع اين د
  نمايد.سوگيرانه و ناكارآرايي كه به اعتبار و مرجعيت اين آثار لطمه وارد مي

گردد. آنجا كه در جـايي بـر    نگاري، در مسير خود دچار تناقض مي البته اين نحوء تاريخ
پذيرد.  كمي جلوتر آن را ميراند و  ) سخن ميText»(متن«) و Context» (زمينه«عدم پذيرش 

  نگارد: مي» روشنفكر ديني«براي نمونه درخصوص 
روشنفكر ديني بر اين مبنـاي نظـري اسـتوار اسـت كـه ديـن مـتن اسـت و براسـاس          

توان تلقـي و   ها و سؤالات و اطلاعات و نوع رويكرد نسبت به هر متن، مي فرض پيش
اوتي را از آن دريافـت كـرد. در   ها و اطلاعات متف ـ تصور متفاوتي از آن داشت و پاسخ

هـاي مختلـف را دارد،    هاي گوناگون و تفاسـير و تأويـل   كه هر متني قابليت قرائت اين
اي نيست؛ اما آيا متن دانستن دين، بدين معنا خالي از اشكال است؟ متن ادبي را  مناقشه

 از آن تفسـيرهاي مختلـف بـه دسـت داد    توان بـه انحـاي مختلـف قرائـت كـرد و       مي
  ).91  شين:(پي

  دارد: گونه بيان مي را اين» دينداران روشنفكر«و كمي جلوتر يكي از وظايف 
ي فهـم دينـي و معرفـت دينـي هـر      اگر معتقد باشيم كه ايمان عصري وجود دارد، يعن ـ

ريـزي   د و ايـن توطئـه و برنامـه   ي ديگـر فـرق دار  اي با فهم و معرفت ديني دوره دوره
معرفت بشر در جميـع شـئون اسـت و نيـز اگـر      كس نيست، بلكه مقتضاي تحول  هيچ

گشـا   ومندي داشته باشد و دلپـذير و گـره  بپذيريم كه معرفت ديني براي اينكه قامت نير
چهارم دينداران روشنفكر  ي مر داشته باشد؛ در آن صورت وظيفهباشد، بايد تكامل مست

  ).124(پيشين:  آن، جمع ميان خلوص و تونايي است شود و روشن مي

هاي معرفت ديني به مقتضاي تحول معرفت  (زمينه) و برداشت» مكان«و » زمان«ه باور ب
(متن)، نظر به تفاسير گوناگون و نوعي اجتهاد پويا(در مقابل اجتهاد سنتي) است. اما چگونه 

باشد،  و نزد دينداران روشنفكر مقبول ميعمل به اين باور در ميان روشنفكران ديني مضمون 
نگاري است كـه بـا كـاربرد    نها خصوصيات ايدئولوژيك در يك تاريخجاي شگفتي دارد. ت

باشد. اين رويكـرد بـا ويژگـي مـذكورش     ناصحيح مفاهيم، توجيه كننده اين دست يافته مي
  نگارد:مي» علامه محمدحسين نائيني«درخصوص 

ي پرداز حكومت مشروطه بر پايـه  ترين نظريه توان بزرگشيخ محمدحسين نائيني را مي
هاي اسلامي دانست. در خلال همين دوران است كه نائيني كتـاب مهـم خـود را    آموزه
ي مشروطيت نوشت، اين كتـاب در تأييـد مشـروعيت مشـروطه اسـت. بحـث       درباره
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ــائيني در ايــن كتــاب اســت كــه آن را از عبــدالرحمن كــواكبي در كتــاب    محــوري ن
دل لا «نـوعي متـأثر از كتـاب     الاستبداد اقتباس كرده بود كه او هم در حقيقت بـه  طبايع

ي ايتاليـايي  ي ويتوريو آلفيري نويسـنده يا استبداد، نوشته» Della Tirannide» «تيران نايد
است. آلفيري خود به شدت متأثر از مونتسكيو بود و نفرت عميقي به اسـتبداد جوامـع   

  .)208 - 207(پيشين:  سخت و ابلهانه و هوشمندانه داشت سنتي، اعم از ملايم و

با » مشروطه مشروعه«طبعاً اين دعاوي نياز به ارجاع دارد و فارغ از اين مورد؛ اصطلاح  
تفاوت ماهوي دارد. مصادره به مطلوب ايدئولوژيك همزمان با كاربرد » مشروعيت مشروطه«

نگاري درخصوص علامـه نـائيني را     ، تاريخ»مشروطه«در پس » مشروعيت«ناصحيح مفهوم 
است. در اينجا نيز تقابل ميان مشروطيت و مشروعيت به سـان تقابـل    ديگرگونه جلوه داده

  ميان دينداري و سكولاريسم، ديگرگونه جلوه داده شده است.
نگـاري مركـز اسـناد     در تـاريخ » فرهنگ سياسـي «اين مشخصات درخصوص اصطلاح 

گردد؛ آنجـا كـه در خصـوص انقـلاب اسـلامي و فرهنـگ       انقلاب اسلامي نيز مشاهده مي
  خوانيم:ي ميسياس

تـرين  حاكميت دين در جامعه كه سبب شده فرهنگ سياسي نيز بالتبع ديني شود. مهـم 
محور فرهنگ سياسي ديني حاكميت انسان بر سرنوشت اجتمـاعي خـويش اسـت. در    

كننـد...  ها احساس مشاركت در مسائل سياسي ـ اجتماعي مي چنين فرهنگ ديني انسان
زاب، دولت اسـلامي از مبـتلا شـدن بـه بسـياري از      ها در احبا حاكم كردن اين ارزش

ي خصـمانه و حـذفي   هـا هاي سياسي احزاب قبل از انقلاب از جمله برخـورد فرهنگ
  ).194: 1389(جعفرپور كلوري،  مصون خواهد ماند

هــاي تــاريخي در رويكــرد فــارغ از ايــن كــه تمــام مفــاهيم، وقــايع، اشــخاص و دوره
گردد. اين تفكيك مي» ديني ـ غيرديني «ي اسلامي به دوگانهنگاري مركز اسناد انقلاب  تاريخ

مفـاهيم مواجـه    نگاري سبب شده تـا بـا كـاربرد خـاص     خصوصيت ايدئولوژيك در تاريخ
  خوانيم: گرديم؛ آنجا كه مي

را بنيان نهنـد خـود   » جمهوري«را برچينند و يك نظام » پادشاهي«اينكه مردم يك نظام 
ن دارد. اگر آن رشد فرهنگ سياسي نبود، هر آينه ملت نشان از رشد فرهنگ سياسي آنا

سـمت پادشـاهي   ي تاريخ ايران بـه   ايران پس از انقلاب نيز طبق عادت مألوف گذشته
  ).268(پيشين:  شدندجديدي كشيده مي
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معنـا و مفهـوم خـود را دارد.    » توسعه فرهنگ سياسي«در مقابل » رشد فرهنگ سياسي«
بر گسـترش و ارتقـاي كيفـي فرهنـگ     » توسعه«اسي و بر گسترش كمي فرهنگ سي» رشد«

 - 105: 1379) و (قوام، 70- 69: 1381) و (قوام، 74: 1388زاده،  سياسي دلالت دارد (سيف
). لذا با تغيير سريع، گسترده، بنيادين(انقلاب) شاهد گسترش و ارتقاي كمـي فرهنـگ   106

  باشيم.سياسي مي
هاي بر سر كار لاب اسلامي و دولتاين خصيصه درخصوص نگارش تاريخ پس از انق

  شود.آمده در اين دوره نيز مشاهده مي
هاي كلان ايشان به همراه ها و برنامهدرخصوص اين دولت» گفتمان«كژكاربردي مفهوم 

نگـاري ايـن دوره را براسـاس واقعيـت      ، تـاريخ »سازيمفهوم«گيري ايدئولوژيك در موضع
  گردد:ها بيان ميوص اين دولتتاريخي بنا نساخته است. آنجا كه درخص

بندي كرده است  يابي جمهوري اسلامي، سه گفتمان اصلي را صورت فرآيند مشروعيت«
جعفرپوركلوري، »»(ايرويه«و گفتمان » گفتمان ابزاري«، »گفتمان جوهري«اند از كه   عبارت

1389 :155.(  
رفسنجاني بـا  شميبه باور اين رويكرد، دولت موسوي داراي گفتمان جوهري، دولت ها

، »جـوهري «انـد. عبـارات   اي همـراه بـوده  گفتمان ابزاري و دولت خاتمي با گفتمـان رويـه  
هـاي مركـز اسـناد انقـلاب اسـلامي      در ايـن خصـوص بـا   ويژگـي    » ايرويه«و » ابزاري«

  خوانيم:يابد. آنجا كه درخصوص دولت نهم و دهم ميها تطبيق مي درخصوص اين دولت
گرايي در عمل...  ، نوگرايي در روش، هم»گرايي در انديشهاصول«گفتمان نژاد با احمدي«

  ).157(پيشين: » باشدمي» عدالت و پيشرفت«داراي گفتمان 
باشـد،  هاي قبل از نهم، عباراتي مفهومي و كلي مي درخصوص دولت» گفتمان«وند  پس

درحالي است كه باشد. اين وند گفتمان دولت نهم و دهم صفتي مصداقي ميحال آنكه پس
  باشد.جا مي ناصحيح و نابه» گفتمان«كاربرد اصطلاح 

شـود،  بنـدي حاصـل مـي   كليت ساختاردهي شده كه از عمل مفصـل «به بياني مختصر، 
بندي عبـارت اسـت از گـردآوري عناصـر مختلـف و      ) نام دارد. مفصلdiscourse»(گفتمان«

عملي كه منجر به  هر«تر رت روشن) و به عبا163 :1377تركيب آنها در هويتي نو(هوارث، 
ي عمـل  برقراري رابطه بين عناصـر شـود، بـه نحـوي كـه هويـت ايـن عناصـر در نتيجـه         

) 173- 171: 1392لاكلائو و موفه، »(ناميمبندي مي بندي تعديل و تعريف شود، مفصل مفصل
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: 1387منـوچهري،  »(نـاميم بنـدي را گفتمـان مـي    مند حاصل از عمل مفصلو كليت ساخت
  ).599: 1391) و (حقيقت، 108

هـاي  بـه دولـت  » گفتمـان «توان دريافـت كـه افـزودن مفهـوم     با تكيه بر مطالب بالا مي
هاي خـود  ها در برنامهنگاري ناصحيح است زيرا اين دولتجمهوري اسلامي در اين تاريخ

ي معنـايي  انـد و در سـاحت و گسـتره   و تعريف تازه از مفـاهيم ارائـه نـداده   » بندي مفصل«
انـد و گفتمـان   حاكميت جمهوري اسلامي گـام برداشـته  » شناسيمعرفت«و » شناسيهستي«

  جمهوري اسلامي صحيح است.
هـاي ايشـان در دوران   هـا و برنامـه  اين موضوع بار ارزشي مثبت يا منفي بـراي دولـت  

نگـاري مركـز اسـناد     جمهوري اسلامي ندارد و تنها كاربرد ناصحيح اين مفاهيم را در تاريخ
سازد. كاربرد ناصحيحي كه با جانبداري ارزشي همراه است؛ قلاب اسلامي بر ما هويدا ميان

هاشمي رفسنجاني اين رويكرد بـا   ) و دولت60ي آنجا كه درخصوص دولت موسوي(دهه
  دارد: وژيك بيان ميداري ايدئول جانب

در اين مرحله، چون جنگ تازه تمام شده است، آزادي بـه صـورت محـدودي وجـود     
ارد؛ اما پس از آن، روند گسترش آزادي يكنواخت نبود، ولي به هرحال رو بـه تزايـد   د

ي آقـاي ميرحسـين موسـوي براسـاس بسـيج      بوده است. همبستگي ملي كـه در دوره 
شدند ـ بود، در اوايل ايـن دوره نيـز    نيروهاي وفادار ـ كه بيشتر جامعه را شامل     مي 

لت اجتماعي خارج شده و شكل جامعه به خـود  وجود دارد، اما روابط اجتماعي از حا
رنـگ شـد و الزامـات زنـدگي     ي برادري زمان جنگ در اين دوره كـم گيرد. روحيهمي

ي  خي اصول شهروندي احيـا گشـت و وجهـه   اي از قبيل قرارداد اجتماعي و برجامعه
  ).172: 1386زاده،  (حسين تر شدن بود صادي آن در حال پررنگاقت

گزلشـافت  »(جامعـه «) و Geminshaftگمنشـافت  »(اجتمـاعي «چون  كاربرد اصطلاحاتي
Geselshaftي  بعـد از جنـگ تحميلـي و مشخصـاً دوره    ي قبل و ) درخصوص تفاوت دوره

  موسوي و هاشمي رفسنجاني به صورتي كژكاركردي مورد استفاده قرار گرفته است.
مي درخصـوص  ) كـه مفهـو  The Social Contract Theory»(قرارداد اجتمـاعي «همچنين 

: 1373اسـت(عالم،  » وضعيت قرار اجتماعي«) به State of nature» (وضع طبيعي«حركت از 
اي حالتي پيش از اجتماعي شدن و وضع طبيعي را عده«خوانيم كه )، و در شرح آن مي204

دانند ولي هرچه بوده باشد، وضعي پـيش از پيـدايش   برخي ديگر پيش از سياسي شدن مي
اي سازمان يافته نبود و در آن هيچ قـدرت سياسـي    . وضع طبيعي جامعهنهاد حكومت است
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) در 254: 1378بشـيريه،  »(وجود نداشت تا قوانين و مقررات را وضع كند و به اجرا گذارد
با توجه بـه ايـن توضـيح، چگونـه      اين رويكرد به نادرستي مورد استفاده قرار گرفته است؛

الزامـات زنـدگي اجتمـاعي از قبيـل قـرارداد      «جنـگ  توان بيان داشت كه پس از پايـان   مي
  ».اجتماعي و برخي اصول شهروندي احيا گشت

نگاري مركـز   به اين ترتيب كژكاربردي مفاهيم علوم سياسي به شكلي گسترده در تاريخ
گردد تا آنجا كه در اخذ و ارجاع مفاهيم، در اين آثـار نيـز   اسناد انقلاب اسلامي مشاهده مي

باشد. آنجـا كـه   ت، اشتباهاتي كه تمامي داراي خصوصيات ايدئولوژيك ميكوتاهي شده اس
  خوانيم: ) مي1388(علوي نيك، » طلبان صلاحآفريني ا هشت سال بحران«درخصوص 

ها براي كاستن از حساسيت نسبت به حركت خود، دوم خرداد را جمـع بـين   مشاركتي
» هاي اصـتعلابي جنبش«ي مرهي انقلابي و اصلاحي تبيين كردند و آن را در زدو شيوه

هاي جنبش دوم خرداد در معناي يك جنبش اصتعلابي (تركيب انقلاب دانستند. ويژگي
  ).162 - 161(پيشين:  دهدهاي دموكراتيك رخ ميبه شيوهو اصلاح) است كه 

يـابيم كـه در   ) درمـي 1381پور،  الذكر(جلائيبا مراجعه به منبع مورد ارجاع در متن فوق
گونـه جنـبش   ) بحـث درخصـوص سـه   138- 105:  1381پـور،  ور (جلائـي صفحات مذك

گونـه از   باشد و نگارنـده درخصـوص سـومين   اجتماعي: انقلابي، اصلاحي و اصتعلابي مي
» رفولوشن«هاي نوع سوم را كارتن اشَ اين     جنبش«دارد كه هاي اجتماعي بيان مي جنبش

رولوشـن (انقـلاب) بـه دسـت آمـده       نامد كه از تركيـب دو واژه رفـورم (اصـطلاح) و   مي
از » هاي اصـتعلابي جنبش«عنوان  پور) به ). و نگارنده (جلائي130: 1381پور،  جلائي»(است

اي است كه از تركيب دو واژه اصـلاح و انقـلاب بـه دسـت     برد. واژهاين گونه سوم نام مي
  آمده است.

رد مركز اسناد انقلاب اما فارغ از اين بحث نظري (كاربرد ناصحيح اصطلاح توسط رويك
اسلامي) بعد ديگر اين ادعـا كـه توسـط رويكـرد مـذكور انجـام گرفتـه، بـه خصوصـيات          

) اين تعـابير را  131- 130پور(پيشين:  گردد. جلائينگاري باز مي گونه تاريخ ايدئولوژيك اين
ات پـور در انتشـار   اثر كارتن اشَ و ترجمه شده توسط همايون» ده سال بعد«بر مبناي كتاب 

باشد كه حتي دارد و نه تنها از خود ايشان نمي) بيان مي29تا  11: 1379روز(اشَ:  نشر فرزان
گونه ارتبـاطي بـا جريـان دوم    هاي اجتماعي هيچگونه جنبش دارد كه اينپور بيان مي جلائي

هـا خواهنـد   تنها افراطي«دارد خرداد و حزب مشاركت ايران اسلامي ندارد، آنجا كه بيان مي
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نزديـك  » اصـتعلابي «آن دور و بـه گونـه   » اصلاحي«وانست جنبش دوم خرداد را از گونه ت
  ).16، خط 136: 1381پور،  جلائي»(كنند

در يـك مـتن (در اينجـا     هـاي ايـدئولوژيك  شود تنها خصوصيات و ويژگي مشاهده مي
توانـد  نگاري) و از سوي يك مركز معتبر (در اينجا مركز اسناد انقـلاب اسـلامي) مـي    تاريخ

سبب گردد كه با كاربرد ناصحيح مفاهيم علمي سعي در ديگرگونه جلوه دادن واقعيت داشته 
اين رويكرد عبـارت  » حزب مشاركت ايران اسلامي«باشيم. تا آنجا كه درخصوص اعضاي 

برد. اين عبـارت از سـاحت   ) را به كار مي164: 1388نيك، (علوي» انصار حزب مشاركت«
چـون اصـطلاحي در ادبيـات سياسـي ايـران      باشـد و هـم  . فراتـر مـي  يك كلمه، مفهوم و..

ونـد نيروهـاي موسـوم بـه     باشـد و پـيش  معاصر(پس از انقلاب اسلامي) شناخته شده مـي 
باشد. فارغ از بار ارزشي اين اصطلاح(انصـار) كژكـاربردي   االله) مي (انصار حزب» االله حزب«

ات ايدئولوژيك همراه بـوده اسـت.   آن بر نيروها و اعضاي حزبي ديگر بلاشك با خصوصي
» طلـب  اصلاح«رويكردي كه سعي دارد همواره در سطر به سطر آثار خود، تمامي نيروهاي 

  خطاب نمايد.» تجديدنظرطلب«ي رياست جمهوري هفتم و هشتم و پس از آن را در دوره
: 1390، ...)، (حسـيني،  304 - 173- 165: صـص  1388نيـك،  (علوي» تجديدنظرطلبان«

...) اصـطلاحي اسـت كـه در جايگـاه     252 - 177 - 62 - 46 - 45: 1389و (اسماعيلي، ) 20
  نگاري مركز اسناد انقلاب اسلامي نشانده شده است. در تاريخ» طلبان اصلاح«

ي مفاهيم و آثار علوم سياسي بـه آرا و  ) در گسترهrevisionism»(رويزيونيسم«حال آنكه 
ارتدكس و ارائه تفسيري ديگـر از ماركسيسـم در   در نقد ماركسيسم «عقايدي تعلق دارد كه 

گـردد. كـاربرد   ) باز مـي 44: 1378(بشيريه، » داريجهت تطبيق آن با شرايط متحول سرمايه
  نشانده است.» طلبياصلاح«جاي  ناصحيحي كه اين رويكرد آن را به

  ) revisionismاين اصطلاح (تجديدنظرطلبي و تجديدنظرطلب 
هايي كه در اواخر قـرن  سياسي سوسياليست ها و روشاي نظريهدر اصل عنواني بود بر«

هاي كارل مـاركس در مـورد جنـگ طبقـاتي و     و سرآغاز قرن بيستم در برخي از نظريه 19
خـواهي هـوادار تحـول آرام از    داري باز نگريستند و به جاي انقـلاب ي سرمايهآينده جامعه

  ).58 :1373آشوري، »(داري به سوسياليسم شدندسرمايه
 هاي گوناگون كمونيست، هردهد كه در جدال ايدئولوژيك ميان گروهواقعيت نشان مي 

تطبيـق  «و » تفسير و بسـط خـلاق ماركسيسـم   «گروه تجديدنظرهاي خود را در ماركسيسم 
) revision» (تجديـدنظرطلب «هـاي رقيبـان را   دهـد و نظريـه  نـام مـي  » ماركسيسم با شرايط
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بـه  » طلبـان  اصـلاح «نگاري سـبب گشـته    خصوصيت در تاريخ ). اين59شمارد (پيشين:  مي
  تغيير نام پيدا كنند.» تجديدنظرطلبان«

هواداري ) «reformismطلبي  اصلاح»(رفورميسم«طلب) و  اصلاح»(رفورميست«حال آنكه 
هاي ملايم و بدون شتاب از سياست تغيير زندگي اجتماعي، اقتصادي يا سياسي اما با روش

دار شده است كه نظـام  ). اين گرايش تنها در كشورهايي ريشه72: 1373 آشوري،»(باشدمي
آميـز بـه قـدرت را فـراهم      مسـالمت يـابي   هاي قانوني امكان دستپارلماني و وجود آزادي

  ).72گيرد(پيشين: كاري قرار مي طلبي، در برابر ارتجاع و محافظه كند. اصلاح مي
پافشاري بـر جـايگزيني و كـاربرد ناصـحيح     نگاري مركز اسناد انقلاب اسلامي با تاريخ

  دارد:االله صانعي بيان مي مفاهيم به جاي يك ديگر همراه بياني ايدئولوژيك، درخصوص آيت
و روي كار آمدن تجديدنظرطلبان و ايجاد  76اما در فضاي پس از انتخابات دوم خرداد 

سرسخت مدارا و  فضاي تساهل و تسامح رفته رفته يكي از مردان آهنين انقلاب، مدافع
بـه مفتـي اصـلاح طلبـان تبـديل      » مرجع نوانـديش «تساهل گرديد و با انتخاب عنوان 

  ).20: 1390(حسيني، گرديد

در روح مـتن داراي بـار منفـي    » ايجاد فضاي تساهل و تسامح«فارغ از اين موضوع كه 
» 1فتـي م«اين ويژگي را دارد؛ كـاربرد اصـطلاح   » تجديدنظرطلبان«است، همچنان كه مفهوم 

  باشد.االله صانعي از لحاظ علمي ناصحيح و از لحاظ اخلاقي ناصواب مي درخصوص آيت
اين رويكرد در كنار كژكاربردي مفاهيم علمي در علوم انساني، با تكيه بـر خصوصـيات   

نيز نموده است. آنجا كه درخصوص وقايع پس از » سازي مفهوم«ايدئولوژيك خود اقدام به 
نگاري مركز اسناد انقـلاب   ، تاريخ1388ي رياست جمهوري در سال انتخابات دهمين دوره

  دارد:اسلامي بيان مي
ي انقلاب مخملي يا به عبـارت  ي تجديدنظرطلب براي انجام پروژهگرچه تلاش جبهه

رسد، اما نبايـد  در حوادث پس از انتخابات قطعي به نظر مي» آنارشيسم مخملي«ديگر 
اني هم بودند كه به برانـدازي جمهـوري اسـلامي از    فراموش كرد كه در اين جبهه كس
 انديشـيدند. ايـن واقعيـت در بخـش فـراري جريـان      طريق انقلابي تمـام عيـار    مـي   

  ).177: 1389(اسماعيلي،  تجديدنظرطلب به وضوح نمايان است

و ديگر دعاوي مطروحه در اين پـاراگراف  » تجديدنظرطلب«اگر كاربرد ناصحيح مفهوم 
باشد كه با تمام نه تنها ناصحيح مي» آنارشيسم مخملي«بگذرانيم؛ كاربرد اصطلاح را از نظر 
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سياست مسبوق به سـابقه  » علم«ي هاي انجام شده، اين واژه در گسترهجستجوها و پيگيري
  پذير نيست. باشد و بررسي اين عبارت امكاننمي

جعـل  » ب مخملـي انقـلا «و » آنارشيسـم «آيد اين عبارت از تلفيـق ناصـحيح   به نظر مي
گرديده است. حال آنكه در علم سياست، يكي(انقلاب مخملي) به دنبال جايگزيني ساخت 

تحَكم و «باشد و آن يكي(آنارشيسم) با سياسي ديگرگونه به جاي ساخت سياسي كنوني مي
  ).6: 1380قادري، »(يافته ناسازگار است اجبار سازمان

گاري با اشـتباه مصـطلح در سـطح جامعـه،     نگامي اين تاريخحتي با مفروض گرفتن هم
معنـا   نيز تلفيق و همراهي آنارشيسم با انقـلاب مخملـي، بـي    2درخصوص كاربرد آنارشيسم

  دارد:نگاري اين مركز بيان ميكه تاريخ باشد. در حالي مي
مـراد   ي سياسي به معناي ديگـري دلالـت دارد كـه در اينجـا    البته آنارشيسم در فلسفه«

» قصود از آنارشيسم در اين متن همان معناي مصطلاح و رايج در جامعه استنيست. بلكه م
  ).255: 1389(اسماعيلي، 

اي با ايـن اهميـت كـه داراي ابعـاد     جاي بسي تعجب است كه نگارش تاريخ و وقايعي
چنين گزينش اصطلاحاتي و توسط مركزي با اين باشد توسط اين برانگيز فراواني مي مناقشه

  ته است.عظمت تدوين گش
نگـاري  در اين تاريخ» بارش مفهوم«سازي غيرعلمي به همراه كژكاربردي مفاهيم، مفهوم

دهـد؛ بـراي نمونـه ايـن     از پيش اعتبار و مرجعيت اين مركز را مورد خدشه قـرار مـي  بيش
  دارد:بيان مي 1388رويكرد در خصوص وقايع سال 

ي  ديـدنظرطلب و طبقـه  ي تجز سـوي جبهـه  رفتار راديكاليسـتي و آنارشيسـتي كـه ا   
خواهي اين جبهـه   آريستوكرات پشتيبان آن سر زد به وضوح بطلان ادعاي دموكراسي

ي جامعه«، »دموكراسي«را نشان داد و معلوم ساخت كه منظور آنان از شعارهايي نظير 
(اسـماعيلي،   هاي گذشـته چـه بـوده اسـت    ر طول سالد» ي سياسيتوسعه«و » مدني
1389 :252.(  

نگـاري را بـا سـردرگمي     ها اصطلاح در كمتر از چندسطر، مخاطب اين تاريخ هكاربرد د
سـازد و نتـايجي غيرعلمـي و بسـيار      ابير و اصطلاحاتي تخصصي همراه ميميان مفاهيم، تع

  خوانيم: شود؛ همچنين در چند سطر بعد مييانگارانه به خواننده القا م ساده
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كه در آن نهادهاي مسـتقل از حكومـت   شود اي اطلاق ميي مدني هم به جامعهجامعه
اسلامي و متمايل به جوامع غربي در آن رشـد كننـد. در واقـع ايـن نهادهـاي مسـتقل       

مدار باشند. لذا  هاي غربهاي غربي براي اين جريانتوانند ارمغان بخش دموكراسي مي
و  يابد كه احزاب سكولار در رأس قدرت باشندي سياسي نيز تنها وقتي معنا ميتوسعه

مدار از استمرار اين وضعيت پشتيباني كنند. همچنين اين نهادهـاي   نهادهاي مدني غرب
هايي كه احـزاب سـكولار و   توانند در دورههاي سياسي ميمدني يا به تعبير بهتر كمپ

و بـراي برپـايي   » گروه فشـار «عنوان  خورند، بهنمايندگان آنها در انتخابات شكست مي
ي پارادوكسـيكال  وارد ميـدان شـوند. نكتـه   » انقـلاب مخملـي  «يـا  » انقلاب انتخاباتي«

داري، با آن همه  هاي وابسته به جهان سرمايهاينجاست كه چگونه ليبراليسم و ايدئولوژي
كنند؟ پاسخ سـاده ايـن   اند و از انقلاب حمايت ميكاري كه دارند، انقلابي شده محافظه

نيسـت بلكـه رفتـاري    » انقـلاب « ي سياسي، و نه اجتماعي، اصـولاً است كه اين پديده
  ).254- 253(پيشين،  طلبي است داف قدرتآناريشستي اما با اه

اي كه درخصوص اند. سخن پايانيبيان شده» سخن پاياني«الذكر در قسمت سطور فوق
  ابراز شده است. 1388نگاري وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري سال  تاريخ

آناريشيسـم  «ي پايـاني در توصـيف مفهـوم خودسـاخته    اين رويكرد در انتهـا و سـخن   
  دارد: بيان مي» مخملي

هـاي   جازي است. نيروهـاي انقلابـي، گـروه   در آناريشسم مخملي همه چيز فانتزي و م
اند، نه مردم از خودگذشته و انقلابي واقعي. احساسات آنها عميق و مانتال فشن و سانتي

هايي كـه آنهـا را   زودگذر است. همچنين رسانهدروني نيست بلكه هيجاني و مقطعي و 
هاي  لكه دنياي مجازي اينترنت و رسانههاي سنتي نيستند بكنند، رسانهاي ميبسيج توده

ي آنهـا نيـز واقعـي نيسـت زيـرا      بيگانه به ويژه ماهواره است. حتي خشـم و خواسـته  
هـاي   انقـلاب نيست. به عبارت ديگر، در  ي آن هم چندان روشنهاي پديدآورنده علت

، »نان و معشيت«واقعي نيازها و مطالبات جامعه نيازهايي واقعي و ضروري است مانند 
نيازهـا تصـنعي و   » خمليآناريشيسم م«اما در ». مذهب و اخلاق«و يا » شرف و آزادي«

  ).256(پيشين:  ساختگي است

، در »سـازي  مفهـوم «و » كژكـاربردي «، ديگر مواردي اسـت كـه در كنـار    »تغيير مفاهيم«
نگاري مركز اسناد انقلاب اسلامي شاهد آن هسـتيم؛ آنجـا كـه درخصـوص      رويكرد تاريخ

، اين همگرايي جهـاني  2001سپتامبر  11ي بعد از حادثه» ائتلاف جهاني مبارزه با تروريسم«
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شود. از اين دست تغييرات در ) خوانده مي534: 1388نيك، (علوي» ائتلاف جنگ«با عنوان 
  شود.اين مركز فراوان مشاهده مينگاري  تاريخ

و » سـكولار «ديگر مفهومي كه اين رويكرد آن را در نگارش تاريخ به كار بـرده مفهـوم   
  باشد.مي» سكولاريسم«

 »سـكولار ـ غيرمـذهبي   «چـون  نگاري به صورت متعدد با بيان عباراتي همدر اين تاريخ
گــذر از هويــت «و » يفضــاي بــين سكولاريســم تــا دينــدار«)، 504: 1388نيــك، (علــوي

شويم؛ اين كژكاربردي معضل ) روبرو مي88- 87: 1386دهقاني، »(سكولاريستي به دينداري
هـاي سياسـي ادوار آن زده اسـت،    بنديمهمي در نگارش علمي تاريخ معاصر ايران و جناح

  شود:آنجا كه درخصوص اين اصطلاح بيان مي
مقـدس، مقـدس نمانـد و اسـتراتژي      با گسترش سكولاريسم در اين دوره نه تنها امور«

آبـروي  «زدايي از دين و سياست در دستور كار قرار گرفت، بلكه امور محترم ماننـد   قداست
  ).32: 1389(اسماعيلي، » نيز رعايت نشد» افراد

  خوانيم: ي سلطنت پهلوي ميدر دوره» ريسمسكولا«همچنين آنجا كه درخصوص 

هـاي مهـم حكومـت پهلـوي بـود شـكاف       ستسكولاريسم و مبارزه با دين كه از سيا«
بزرگي ميان دين و دولت ايجاد نمود و قشر مذهبي را در مقابـل تجـددخواهان سـكولار و    

  ).166: 1389جعفرپور كلوري، »(لائيك قرار داد
و » سكولاريته«، »سكولار«در اينجا قصد آن را نداريم كه به شرح و بسط تئوريك مفهوم 

  نماييم.و به تشريح اجمالي از اين مفهوم بسنده ميبپردازيم » سكولاريزاسيون«
هـاي  پـردازي تر نظريهبيش«دارد: ) در خصوص اين مفهوم بيان مي1387»(شيدان وثيق«

) و بر 155پيشين: »(اند ي سكولاريسم حاوي آشفتگي، اشتباه، اختلاط و التقاطايراني درباره
يزاسيون دو فرآيندي كـه بـرخلاف   دو منطق سكولاريزاسيون و لائيس«همين سياق است كه 

). 117:  1387وثيق، »(سان نبوده متفاوت، متمايز و گاه متضاداند تصور نادرست و رايج، هم
» لائيسيزاسـيون «(غيرديني) را » لائيك«و دولت » لائيسيته«جنبش براي تحقق «وي در ادامه 

ليساسـالاري شـكل   ر تقابـل بـا ك  نامند. لائيسيزاسيون در كشورهاي كاتوليك غربـي و د مي
كـه در كشـورهاي پروتسـتان اروپـا لائيـك، لائيسـيته و لائيسيزاسـيون         گيرد. در حـالي  مي

اند. در اين رشته از كشورها، فرايند دنيوي شدن، تغييـر و تحـول دولـت و ديـن ـ      ناشناخته
وثيـق،  »(نامنـد ديني كه فاقد كليسايي مقتدر چون كاتوليسيسـم اسـت؛ را سكولاريسـم مـي    

1387:  9.(  
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و پديـدار سياسـي ـ     لذا لائيسيته و سكولاريسم با وجود شـباهاتي، دو مفهـوم، مقولـه   
اند. جدايي دين و دولت (براساس اين تفكر) پايان ديـن نيسـت بلكـه     تاريخي متفاوت

گسترش دين در سطح جامعه با خروجش از حاكميت سياسـي اسـت. براسـاس ايـن     
دين، دولت و جامعـه   نگ و دنياگرايسكولاريزاسيون، تحول تدريجي، هماه«تعريف، 
  ).156(پيشين:  باشدمدني مي

با تكيه بر تعاريف و مفاهيم بالا حال بنگريم كه رويكرد مركز اسناد انقلاب اسلامي چگونه 
نگاري تحولات سياسي اجتمـاعي ايـران معاصـر     برداشت و تعريفي از اين مفهوم در تاريخ

  ، سكولاريسم:داردارائه داده است؛ آنجا كه بيان مي
گرايش به جدايي دين از سياست، ايجاد يك نظام سكولار در ايـران و رانـدن ديـن از    

هـايي بـود كـه    ي شخصـي، از جملـه خواسـته   ي سياسي و عمـومي بـه حـوزه   حوزه
(دهقـاني،   انقلاب مشـروطه بـه دنبـال آن بودنـد    روشنفكران سكولار و لائيك از زمان 

1386 :251.(  

  خوانيم: يا در جايي ديگر مي
سكولاريسم به معناي اين جهاني در مقابل امر آسـماني آمـده اسـت. سكولاريسـم در     

ي عرفي كردن به معناي بشري كردن در مقابل الهي بـودن آمـده   فارسي مساوي با واژه
است. سكولاريسم در غرب فرآيندي در مقابل حكومت كليسايي بر مبناي وحي بـوده  

هـا از   ي جـدا كـردن سياسـت، حقـوق و ارزش    است. تلاش روشنفكران در غرب برا
ها بود كـه بـه جـدا كـردن ديـن از زنـدگي       ي قدسي و ديني و زميني كردن آنپشتوانه

روابـط خصوصـي انسـان و خـدا خـتم       اجتماعي مـردم و محـدود سـاختن ديـن در    
  ).170: 1389(حسينيان، شد

يران به وجود آورده نگاريِ تاريخ معاصر االذكر در تاريخكليت وضعيتي كه رويكرد فوق
ها و سازوكار آن بندي نمود كه مولفهمفهوم» نگاري مغلوبتاريخ«توان در قالب مفهوم را مي

  در نمودار زير قابل مشاهده است؛
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د مـذكور بـه روشـني قابـل مشـاهده      طبعاٌ خطاي فاحش كژكاربردي مفـاهيم در مـوار  
درخصـوص   3اي هاي خود به كتاب تخصصـي باشد. كاربردي كه در هيچ يك از بررسي مي

اول نبـوده و نيـز   گرفته به آثـار دسـت   اي صورتآن مفهوم مراجعه نكرده و يا اگر مراجعه
  ارجاعي در اين آثار صورت نگرفته است.

  
  گيري نتيجه. 6

ي نويسـندگان مطروحـه، همـواره    و آثار منتشر شـده » اسلامى انقلاب اسناد مركز«در كنار 
چـون  موسسات و مراكز تحقيقاتي ديگري نيز در ايران حضور داشته و دارند. مراكـزي هـم  

، »ايـران  معاصـر  تاريخ مطالعات يموسسه«، »و انقلاب اسلامي )ره(خمينيپژوهشكده امام«
؛ و نيز مراكز تاريخ نگـاري تحـولات سياسـي اجتمـاعي     4و...» اسلامي انقلاب ادبيات دفتر«

تـرين  ايران معاصر و مشخصا انقلاب اسلامي در خارج از ايران نيز فعاليت دارند كه مطـرح 
 مطالعـات  مركـز «در نيويورك، » شفاهي موسسه مطالعاتي ايرانمركز تاريخ «از آنها عبارتند 
 مطالعـات  مركـز «آنجلـس،  در لس» خاورنزديك مطالعات مركز«در كاليفرنيا، » ايخاورميانه
  . 5دورهام و... دانشگاه در» ايراني مطالعات مركز«پنسيلوانيا،  در دانشگاه »ايخارميانه

 مفاهيم اوليه

 حزب

  نگاري ايدئولوژيك تاريخ

ينگاردر تاريخ داوريارزش

مغايرت ذهن پژوهشگر با 
  عين تاريخي

تحليل بردن تمام مفهوم به 
 يك وجه از آن مفهوم

 هاي تحويلي نگريمولفه

  سكولاريسم

 روشنفكري

 طلبي اصلاح

 ناسيوناليسم

 ديگر مفاهيم

  تاريخ نگاري مغلوب  مفاهيم ثانويه

  گرا تاريخ هويت

  گژكاربردي مفاهيم

 سازي مفهوم

 هر گروه و دسته

  مساوي لائيتيسم

  هواخواه غرب

 تجديدنظرطلبي

ملت در برابر امت

  ديگر تعابير
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ي پژوهشي، بيشـتر  تكاپوي تاريخي يك مؤسسهي مهم است) »اگر«القاعده اگر(كه علي
گرايانه،  خواه و متأثر از نگرش شبه خيالي و فرجاممصادره به مطلوبي باشد در تأييد باور دل
ي ي سياسي بـا انگيختـه  شود. درهم آميختن انگيزهاعتبار خروجي آن مورد خدشه واقع مي

مؤسســه را مخــدوش اي، تــراز تحقيقــي يــك پژوهشــي و پديــدآوردن محصــول مغالطــه
  ساخت.  خواهد

چـون كـاربرد   هـم » هـاي متبـاين  دوگـانگي «و » هاي دو ارزشـي تقابل«كاربرد مفاهيم با 
حكومت ليبرال مصدقي در برابر حكومت اسلامي فدائيان، شرق ديني در برابر غرب دنيوي، 

سياسي  نگاري تحولاتگرا در تاريخگرا در برابر روشنفكر ديني اسلامروشنفكر لائيك ملي
داد پژوهشي يك مركز مطالعات تاريخي را از مرجعيـت  اجتماعي در ايران معاصر تنها برون

  سازد.پژوهشگران علمي دور مي
با توجه به تعدد مراكز تحقيقاتي و آثار علمي پژوهشي متعـدد در خصـوص تحـولات    

موضـوع  توان دريافت كه تصور ايـن  سياسي اجتماعي ايران و مشخصا انقلاب اسلامي، مي
كه تنها يك جريان راوي تاريخي در تاريخ نگاري در عصر حاضر وجـود دارد، غيرعلمـي،   

باشد و تنها نتيجه آن ضربه به اصل موضـوع پـژوهش كـه همـان     آلود و غيرواقعي ميوهم
  باشد. تاريخ سياسي اجتماعي ايران معاصر است، مي

شـود، منجـر بـه    » نگري ليتحوي«نگاري كه در مطالعات خود دچار  مورخ و مركز تاريخ
ي  جانبدارانـه «هاي خاص  گردد؛ جنبه هايي خاص مي فروكاستن هويت امر تاريخي به جنبه

نگاري را به خـودي ـ ديگـري سياسـي تقسـيم       خود، تاريخ» داوريارزش«با » ايدئولوژيك
ي پژوهشـي   را در ظاهر و چهره» گرا هويت«خاص، تاريخ » تفوق موضع سياسي«نموده، با 

بـا  » نگـري  تحـويلي «ي علمي و محتواي معطوف بـه   دهد. اين ظاهر و چهره ي ارائه ميعلم
تمام اجزاي » ي به مطلوب مصادره«نگاري دست به  خود در تاريخ» ي گرايانه نگرش فرجام«

  زند.  تاريخ، جامعه و سياست مي
  
   ها نوشت پي

 

  شوند. شناخته مي» مفتي«ذهبان با عنوان آگاهيم كه روحانيون علمي در بيان سنتي م .1
  گردد. حكومتي و هرج و مرج تعبير مي به بي» آنارشيسم«در سطح عموم مردم مفهوم  .2

 



 1397شمارة اول، بهار و تابستان ، سال نهم، تاريخي جستارهاي   186

 

از كتـب  كه مطالب مورد ارجـاع درخصـوص اصـطلاحات علـم سياسـت، تمـامي        توضيح آن  .3
نگاري  دانشگاهي و اساتيد برجسته اين رشته اخذ گرديده است؛ باري علم تاريخ در مسير تاريخ

  شناسي، علوم اجتماعي و... دارد. خود نياز به ديگر علوم، از جمله علم سياست، جامعه
  مشاهده نمود. 122: 1388 تبريزي،«توان شرح كامل اين موسسات و مراكز را در  مي .4
» 113 ـ ـ 111: 1385 سـازمند،  و نظـري «ان شـرح كامـل ايـن موسسـات و مراكـز را در      تـو  مي .5

  .نمود  مشاهده
  
  نامه ب كتا

  نشرنى. محمدى، تهران: گل احمد ي ترجمه تاريخ، فلسفه بر درآمدى )1387مايكل ( استنفورد،
  اسلاميتهران: مركز اسناد انقلاب ». شورش اشرفيات بر جمهوريت) «1389اسماعيلي، حميدرضا (

  تهران: انتشارات مرواريد.». دانشنامه سياسي) «1373آشوري، داريوش (
  ي جمشيد شيرازي. تهران: طرح نو. ترجمه». روشنفكران ايراني و غرب) «1377بروجردي، مهرزاد (

  ج اول. تهران: نشر ني.». هاي سياسي در قرن بيستم تاريخ انديشه) «1378بشيريه، حسين (
. مجموعه مقالات. »نگاري انقلاب اسلاميهاي تاريخسويه«) 1388بخت، رحيم (تبريزي. قاسم و نيك

  تهران: خانه كتاب.
  تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.». فرهنگ سياسي در ايران) «1389جعفرپور كلوري، رشيد (

  تهران: انتشارات طرح نو.». هاي اجتماعي شناسي جنبش جامعه) «1381پور، حميدرضا ( جلائي
  ي حسن يوسفي اشكوري. تهران: يادآوران. ترجمه». نقد گفتمان ديني) «1381امدابوزيد، نصر (ح

تهـران: مركـز   ». هاي بعد از انقلاب اسلامي هاي حاكم بر دولت گفتمان) «1386زاده، محمدعلي ( حسين
  اسناد انقلاب اسلامي.

تهـران: مركـز اسـناد    ». صـانعي  االله هـاي سياسـي ـ فقهـي آيـت     بازخواني ديدگاه) «1390حسيني، اميد (
  اسلامي  انقلاب

  اسلامي. انقلاب اسناد مركز تهران: شيعه، ايدئولوژيك رقابت سال 14) 1387( االلهحسينيان، روح
ــران  ) «1384( االلهحســينيان، روح ــاريخ معاصــر اي ــدائيان اســلام در ت ــناد  ». نقــش ف ــز اس ــران: مرك ته

  اسلامي.  انقلاب
  تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.». نظريه فتنه) «1389( االلهحسينيان، روح
  تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.». بازخواني نهضت ملي ايران) «1385( االلهحسينيان، روح

  قم: انتشارات دانشگاه مفيد.». شناسي علوم انساني روش) «1391حقيقت، صادق (
  اسلامي. انقلاب اسناد مركز تهران: روشنفكر، دينداران و ديني روشنفكران )1386دهقاني، رضا (
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تهـران:  ». پانزده مدل رقيب و بديل نوسـازي، توسـعه و دگرگـوني سياسـي    ) «1388زاده، حسين ( سيف
  انتشارات قومس.

  اسلامي. انقلاب اسناد مركز تهران: اسلامي، انقلاب و ديني روشنفكري )1381فرشي، فرهاد ( شيخ
  تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.». ملي ايران جبهه) «1388پور، سعيد ( صمدي

 تهران: نشر ني.». بنيادهاي علم سياست) «1373عالم، عبدالرحمن (

  تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.». طلب آفريني اصلاحسال بحران 8) «1388نيك، سلمان ( علوي
  مجنون. نشر قم: هاي،حرف اخلاق )1380احد ( قراملكي. فرامرز

  .اسلامي رضوي  انتشارات علوم: مشهد شناسي مطالعات ديني، روش) 1380( احد فرامرز قراملكي،
  تهران: انتشارات سمت.». هاي سياسي در قرن بيستم انديشه) «1380قادري، حاتم (
  تهران: انتشارات قومس.». هاي توسعه سياسي چالش) «1379قوام، عبدالعلي (
  تهران: انتشارات سمت.». اي اي مقايسهه سياست) «1381قوام، عبدالعلي (
  ي ستاره هومن. تهران: انتشارات زمان. ترجمه». ي ايدئولوژي خانه تاريك) «1380كوفمان، سارا (

ي محمـد رضـايي.    ترجمـه » هژموني و استراتژي سوسياليسـتي ) «1392لكلائو، ارنستو و شانتال موفه (
  ثالث.  نشر

  . تهران: انتشارات روزنه.1320 – 57) تحولات سياسي و اجتماعي ايران 1380مقصودي، مجتبي (
  ني. تهران: نشر تاريخ، در پژوهش روش بر ) درآمدي1386عليرضا ( تواني،ملائي

  تهران: انتشارات اختران.». لائيسيته چيست؟) «1378وثيق، شيدان (
  ي محمدحسن لطفي. تهران: خوارزمي. ترجمه». تاريخآغاز و انجام ) «1372ياسپرس، كارل (

  تهران: انتشارات سمت.». رهيافت و روش در علوم سياسي) «1387منوچهري، عباس (

  مقالات
 ،42و41هـاي شـماره  چهـارم،  سال زمانه، يتهران: مجله سفيد، و سياه هاينگارش حميد، نسب، رجب

  . 1384اسفند، 
 پژوهشـگران  مراكـز  راهنمـاي  »ايرانـي  مطالعات مراكز« ) 1385( اشرف سازمند، بهاره و نظري، علي

  ايراني تمدن انتشارات:  تهران ، اول چاپ ايراني، مطالعات
 93 صـص  پـاييز،  ،1 يشـماره  عرفان، و اديان يمجله ،»نگري تحويلي خطاي« )1388سعيده ( سياري،
  .116  ـ

،  دينـي   ، فصلنامه انديشه نوين»مدرنيسم  نگريگرايي دكارت تا تحويلاز تحليل« )1385( سياري، سعيده
  .98تا  56، صفحات 4شماره 

، مجلـه  »ابعاد و زمينه هاي تحويلي نگـري در ديـن پژوهـي   ) «1386و فرامرز قراملكي ( سعيده سياري،
  .54تا  33، بهار، صفحات 8انديشه نويني ديني، شماره 
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فصلنامه علمـي پژوهشـي   ». هاورتها و بايستگينگري، ضرنگاري و تاريختاريخ) «1391شرفي، محبوبه (
  100ـ  87. صص 15تاريخ. سال چهارم. شماره 

 جغرافيـا،  و تاريخ ماه كتاب ،»ايدئولوژيك نگاري تاريخ چيستي« )1390نريماني( عارف و ناصر صدقي،
 .23 ـ 18 صص ،164 يشماره ماه، دي

، »نگري در ديدگاه الهيات پويشي گريفين خطاي تحويلي) «1388و سعيده سياري( احد فرامرز قراملكي،
  .116تا  93، صفحات 1، شماره 42مجله اديان و عرفان، پاييز و زمستان، سال 

علوم  ي ، پژوهشنامه»شناسيجامعه و تاريخ روايت،: تاريخيشناسيجامعه) «1387وريج (كاظمي، عباس
  چهاردهم. يشماره چهارم، سال اجتماعي، و انساني

، 42ي ، قم: حوزه و دانشگاه، سال يازدهم، شـماره »شناسي تاريخيدر باب جامعه) «1384(كافي، مجيد 
  .69ـ 41ص 
شناسـي تـاريخي ايـران:    نگاري و جامعه واكاوي هويت تاريخي، تاريخ) «1382حسيني، محمود (نجاتي

 .1ي ي مطالعـات ملـي، سـال چهـارم. شـماره     ، تهران: فصـلنامه »شناختيملاحظات نظري و روش
  .190ـ  153زمستان، صص 

اصـغر   ي سـيد علـي   در فصـلنامه علـوم سياسـي. ترجمـه    » ي گفتمـان  نظريـه ) «1377هوارث، ديويـد ( 
  .2ش  سلطاني

  .تابستان ،8ي شماره گفتگو، يفصلنامه ،»بازنمايي بحران و نو تاريخ« )1374نگين ( ياوري،
  


